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  چكيده
هــاي مســكوني در ســطح روژهريــزي و احــداث پــبــا افــزايش جمعيــت كشــور، رونــد پايــه در چنــد دهــه اخيــر 

 ،نامشــخص ه علــلبــ سراســيمه ،شــودكــه از مصــالح غيــر بــومي اســتفاده تــا زمــاني. اي فزونــي گرفتــه اســتگســترده
كـه بـه عقيـده    در حـالي . بـرده خواهـد شـد   نيـز بكـار    )غربـي  غالبـاً ( الگوهاي سـازماندهي كالبـدي فضـايي وارداتـي    

ــي، معمــارينخــود صــاحب ــده اســتفتگي و يكنــواختي محيطــي بــيوارض آشــشــان از عــظــران غرب . نصــيب نمان
هــاي بيشــماري نيــز در اكثــر نشــريات پــژوهش. مانــد نيــز از ايــن عــوارض بــي نصــيب نخواهــد مــا كشــور بنــابراين 

بيشـتر   ظـاهراً ولـي   ؛اسـت ده شناسـايي شـدن ايـن مسـأله     داخلي متعهد و دلسوز وجـود دارد كـه بـه نـوعي بيـان كنن ـ     
ــاجرا مــي  ــات م ــه جزيي ــدب ــده از گذشــته معمــاري آ. پردازن ــار برجــاي مان ــا در ث ــي و غن ــه عمل ــان حــاكي از تجرب  م

هــايي كــه از درس. هــاي معمــاري و شهرســازي موفــق بــا ايجــاد حــس تعلــق بــه مكــان بــوده اســت  خلــق مجموعــه
هــاي تــوان گرفــت توجــه بــه فاصــله گــذاري مناســب بــين اجــزاء و همچنــين ارائــه تركيــبدر ايــن راســتا از آن مــي

و فراگيـر اسـت كـه    ايـن مقولـه بـه حـدي جـامع      . گـوييم مـي  »مفصـل «ة سـت كـه بـه آن مقول ـ   ا دفمنـدي كالبدي ه
هــاي مختلــف معمــاري و شهرســازي بــه بــار خواهــد آورد و لازم هــاي ارزشــمندي را در زمينــهتوجــه بــدان آمــوزه

امــا  ؛نــداردن و قابــل اســتنادي در ايــن زمينــه وجــود اگرچــه تحقيقــات مــدو. اســت كــه توجــه بيشــتري بــدان شــود
ــه ايــن موضــوع را در آ  اي در مــورد نقــش وســخنان پراكنــده ــأثير توجــه ب -راء نويســندگان بنــام ايــن حــوزه مــي ت

  . در اين مقاله استفاده شده است توان يافت كه از آنها
ديــده شــده . اســت معمــاريحــوزه در  انــواع مفصــل تفحــص در و مفهــوميبيشــتر بررســي هــدف ايــن مقالــه 

ــا فضــاهاي ديگــري همچــون فضــاي ورودي، ارتبــاطي و انتقــالي هــم   اســت كــه بطــور ناصــحي  ح فضــاي مفصــلي ب
اگرچــه در . هــا پرداختــه شــود يــابي ايــن واژهرســد تــا بــه ريشــه بنــابراين لازم بنظــر مــي. معنــي قلمــداد شــده اســت

ــاهر واژه ــاي مفصــل و مفصــل ظ ــد ه ــابه يكديگرن ــدي مش ــاملاً   ؛بن ــوم ك ــع دو مفه ــا در واق ــد ام ــا رو. متفاوتن ــب ن ش
و چيــز اســت كــه فقــط بــه دابطــة شــود كــه ايــن مفهــوم حــد فاصــلي در رشــدن مفهــوم مفصــل بــر مــا آشــكار مــي 

بنــدي تــا تركيــب بــين اجــزا در مفصــل بنــابراين. بنــوعي كنــار هــم قــرار گرفتــه شــده اســت، گــذاريمنظــور فاصــله
ــي    ــيش م ــتگي پ ــا پيوس ــتگي ت ــد همبس ــتعاره . روددو ح ــتفاده ي اس ــوم   اس ــن مفه ــكال  داي از اي ــه اش ــاري ب ر معم

ــان  ــي امك ــوري مختلف ــت؛ بط ــذير اس ــي پ ــه م ــه مفاصــل    ك ــاركردي ب ــوزه ك ــواع آن در ح ــوان از ان ــي«ت ، »دسترس
 .نام برد» ايسازه«و » مصالح«ساختي از مفاصل  و در حوزه» پروخالي«و » خروجي-ورودي«

 .بديمفصل، انواع مفصل، آشفتگي و يكنواختي محيطي، سازماندهي كال :ها واژه كليد
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 مقدمه 

محـيط  هـاي  پديدهخود از  حفظ حريم براي انسان
 د تـا بتوانـد  كناستفاده مي اصيخ ابزارهايپيرامون، از 

ــدفضــاي دلخــواه خــود را ايجــاد   ــار. نماي ــز يمعم           ني
 خـود  يفعاليت به روح انسان در حيطه دادنكالبد  داعية

. كه ابزار معماري صرفاً ماده استحال آن. استدار را
ــس ــار  پ ــان معم ــاري   ( طراح ــادي معم ــاي م ــا ابزاره ب

روح  انسـان  بـه محـيط  ..) پنجـره و  ، در همچون ديوار،
كالبدي و  اجزاي با تركيب توانندمي ايشان .بخشندمي

ــايي ــاد فضــ ــاقض ومتضــ ــنس  ، متنــ ــثهمجــ             باعــ
و خلـق فضـايي    ي يـك كليـت انسـجام يافتـه    دهشكل

 دورشود  و ب ـ نظمم كه محيططوريه ب؛ شوندمتفاوت 
  . گردداز ازدحام و آشفتگي 

 هـا اصـل مناسـب بـين عرصـه    حد ف رعايت ارزيابي
 ومحـدوديت   عنوان يكه ب )ي طراحيعملكردوجه (

ايجاد زيبايي از طريق بـروز  ( تبديل آن به يك امكان،
تـوان  جا مـي را يك )اجزا كالبدي تركيبخلاقيت در 

ن طـرح  بنـدي بـين اجـزا آ   مفصـل  تجزيه و تحليـل در 
-مقولـه مفصـل و مفصـل    عبارت ديگـر ه ب. دنبال نمود

بـه اكثـر مفـاهيم     اي جهت نزديك شدنهبندي، دريچ
چنـان كـه لازم اسـت    منتهي آن. بنيادين معماري است

 دانشجويان اين رشـته و  اكثر .بدان پرداخته نشده است
با اين مفهوم آشنايي دارنـد و روزانـه    ايحرفه طراحان

ــوالي از آن ــداســتفاده مــي بطــور مت ولــي هنگــام  ؛كنن
  .رسندابهام مي تعريف يا شرح وظايف و انواع آن به

هاي مختلف كـه  يتفكر ايجاد حد فاصل، بين فعال
ة اصـلي بـه حـوزة اصـلي ديگـر را      انتقال از يك حـوز 

. اري نيسـت كند، عاملي تازه در طراحي معم ـتأمين مي
ت هـاي ديگـر حـائز اهمي ـ   بنابراين خود به اندازة حوزه

طراحـي   در .)272 :1376، الكساندرو چرمايف( است
تــأثيرات نــامطلوب اجتمــاعي و  ،فضــاهاي شــهري نيــز

ه اقتصــادي كــه از عملكــرد منفــرد فضــاهاي شــهري بــ
پسـنديده  بـا  . امروزه قابل مشـاهده اسـت    ه،وجود آمد

شهري، لازم  جلوه دادن نگرش سه بعدي در تقسيمات

انون برخـورد  است توجه بيشتري به نقـاط بحرانـي، ك ـ  
آلـدو  « طبق اظهارات .نيروهاي متفاوت معطوف گردد

، مبني اي از نهضت معماري مدرندر دوره »وان آيك
بر عدم احساس مكانِ با هويت منتج از مايـل تـا مايـل    

ــده  ــازمان داده نش ــگ،( فضــاي س ــر )6: 1383 لن ، اكث
كشـور مـا نيـز از     مساكن و محيط شهري حـال حاضـر  

نصيب نمانـده  واختي محيطي بيمشكل آشفتگي و يكن
  .است 

  ،بنـدي صـحيح  مفصـل  اين بـدان معنـي اسـت كـه    
 ويك طـرح دارد   كالبدي سازماندهي در نقش مهمي
ن مبــاحثي همچــون فــراهم بــودن تــر شــددر عمليــاتي

، حــريم و قلمــرو، ســنت و ، نيــاز بــه بيــان خــودامنيــت
تر از همـه، وجـه   و مهم همبستگي و پيوستگي، ،هويت

ــا شــناخ ــدگي( )9، همــان(تي زيب در ) ســادگي و پيچي
-مـي  هاي معماري و شهرسازي كمـك شـاياني  حوزه

كمـك  تصـورات محيطـي مـا     نظـم بخشـي   به تانمايد 
  .كند

ادبيـات   بررسياز جمله اهداف بنيادين اين نوشتار 
تـا بـين    ؛اسـت اي بينـابيني  فضـاه انواع فضـا خصوصـاً   

ز قائـل  تماي» پرد« به اصطلاح فضايبا  فضاهاي بينابيني
اي و ميداني انجـام شـده   طبق مطالعات كتابخانه. شويم
خـوبي تبيـين نشـده    ه جامعه معمـاري ب ـ  در مفصل واژه
فرهنـگ لغـات   اين واژه در معني  در بعضاً حتي .است

جهـت   بنابراين در وحله نخسـت  .ابهام وجود دارد نيز 
درسـت ايـن    بيين معنـاي ت و تعريف ،رفع ابهام موجود
جهـت پيـدا    در ادامة اين مقاله. است هواژه مد نظر بود

همـراه بـا ذكـر چنـد مثـال و       تـر ر روشـن يكردن تصـو 
بنــدي انــواع دســته بــهدر معمــاري ســنتي  آنهــا تحليــل
و ذكر مدل نظري مفصـل در سـازمان كالبـدي     مفصل
  .1كنيمبسنده مي معماري

ري اطلاعـات از هـردو روش   از نظر روش گردآو
ا توجـه بـه   ب ـ. شـده اسـت  اي و ميداني استفاده كتابخانه

منـد پيرامـون   طالعه نظـام ماي از اهداف اين مقاله سابقه
موجود در مقالات داخلي و خارجيمسأله اين تحقيق 
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محوريـت نقـش مفصـل در    هر چند مطالبي بـا    ،نيست
   هـــاي معمـــاري و شهرســـازي در پايـــان نامـــه حـــوزه
هـاي  هاي داخلي يافت شد كه با جهت گيـري دانشگاه
به هرحال توجه به اين مفهـوم   .2يستله همسو ناين مقا

بنـدي  هاي اين تحقيق همچون دستهو بعضي از قسمت
و بـه   اسـت و مدل نظري مفصل زاييده ذهـن نويسـنده   

  .باشدمين دسترس درهيچ عنوان نمونه مشابهي 
  

  ها و مباني نظريمفاهيم،ديدگاه
  معاني و مفاهيم

          ح صادتداول فارسي به فتكه در  )Mafsel( مفصل
 ) _sal( ــد ــين،( تلفــظ كنن از نظــر  )4272 : 1378 مع

و بنـد اسـتخوان ، محـل اتصّـال د     -لغوي به معنـي بنـد  
: 1384 عميـد، ( استخوان در بدن تعريـف شـده اسـت    

دو  نيز به عنوان بنـدگاه و هـر جـاي پيوسـتگي     .)1108
يـاد شـده    4بـه منظـور حركـت اجـزاي بـدن       3استخوان

آهن كه يكـي از آن  پيوند سر دو  همچنين محل. است
يگـري جـدا شـود نيـز     كـه از د آندو حركت كند بـي 
مفصـل  تـرين مفهـوم   نزديـك . 5شودمفصل خوانده مي

-آنـاتومي يافـت مـي    به روايت فرهنگ لغت در رشته

ــود ــريح . ش ــاط و اتصــال  6در مباحــث تش ، محــل ارتب
ــتخوان ــل  اس ــطلاحاً مفص ــا را اص ــي 7ه ــد م  واژة. نامن

-نيز به معني مفصل بكـار بـرده مـي    8كلفرانسوي آرتي

علــم مطالعــة مفاصــل را    .)21 :1384 عميــد،(شــود 
مفصل، در حوزه آنـاتومي در  . گويندمي 9آرترولوژي

رابطه با فرم و عملكرد از تنوع زيادي برخـوردار بـوده   
هـاي معـروف مفاصـل در ايـن حـوزه از      و دسته بندي

ون بر اسـاس متغييرهـايي همچ ـ   10لحاظ ريخت شناسي
و  »نــوع حركــت « ،»ميــزان تحــركّ « ،»نــوع بافــت «
پيچيدگي جنس . شكل گرفته است» ودنعملكردي ب«

رابطه مستقيمي بـا ميـزان حركـت     و فرم ناحيه مفصلي
جزاي تشكيل دهنده ناحيه مفصـلي  و بافت ا )عملكرد(

            اتصال اجزاي اصلي ساختماني نيـز  در نقطة  .گذاردمي
كه علاوه بر مقولات سـاختمان و  اي وجود دارد ناحيه

سازه، معماري و تـاريخ معمـاري دسـتخوش تغييـر در     
  .نوع پرداخت بدان شده است 

بـين   ه اين واژه بيشتر در مـورد رابطـة  روشن شد ك
-ة صـاحب كه به عقيددر حالي ،شودم استفاده ميااجر

» تهُـي «، فضـا يـا   نظران، قضية مورد بحث در معماري
با . ة آن كالبد استناصر سازندكه تنها يكي از ع است

شود كه مفصـل،  تب لغت بر ما آشكار ميمراجعه به كُ
دو چيز ممكـن اسـت   . جدا كردن دو چيز است وسيلة

د كه بايـد كـار متفـاوت انجـام دهنـد؛ از      دو عنصر باش
اي اوت بار بردارند، مثل اجزاء سـازه متف جمله به گونة

ند؛ از جملـه  دو منظور متفاوت را برآورده كنو يا بايد 
هـم جـدا   دو فضا بـا دو منظـور متفـاوت را از   تواند مي
در  12بصـورت اسـتعاره  » مفصـل « بنـابراين واژه  .11كند

  .شودمعماري استفاده مي
اساتيد فن و دانشجويان معماري براي بيـان مفهـوم   

، قصـد جـدا   كه عليرغم رابطه با فضاهاي ديگر فضايي
ة شــد از واژنگــه داشــتن آنهــا از يكــديگر را داشــته با 

، اسـتمداد از ايـن مفهـوم    گـاه  .كننداده ميمفصل استف
)  به يك نحو(دالّ بر منعطف بودن آن قسمت از طرح 

  .استنيز 
و يـا چنـد   در هنگام برقراري رابطه بين د كليبطور

آيد كه هر دو چيز يا چنـد  چيز، حد فاصلي بوجود مي
گيـري آن  ند، در شـكل دار سهمچيزي كه در تركيب 

دارنـد   نقش آن چگونگي و چيستي در ،ستهشركت ج
چـون مقـدار و نـوع بـه اشـتراك      و بسته به عـواملي هم 

، مـنظم  ساده بـه پيچيـده  (پيامدهاي تركيب  ، ازگذاري
عملكـردي، سـاختاري    به نـامنظم، عملكـردي بـه غيـر    

منسجم به متكثر، ثابت به منعطف، حجيم به كوچـك،  
اين ناحيه كيفيات . برندنفع مي) هندسي به غير هندسي

بطـه بـا ديگـر    خـوانيم در را مي »مفصل«كه اصطلاحاً 
توانـد  ، مـي سازند تـأثير گذاشـته  اجزايي كه كلُ را مي

هـر كـدام از اجـزاء     گـاه . را نيز دچار تغيير نمايـد آنها 
تركيــب  بايسـت دچـار تغييــر و تحـولاتي شـود تـا     مـي 

بـدين ترتيـب   . دتري دست ياب ـمطلوب ، به نتيجة)كلُ(
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  لويي كان                                   آلوار آلتو

  »دافع شخصيت فضام«      »          فضايي مدافع پيچش«
-همچنين مي. بنديهاي مفصلتفاوت مدل -1تصوير

بندي مفصل» درختي«بعنوان گونه  »رايت«ن از آثار توا
مفصل » شناور«نيز بعنوان گونه  »ميس ون دو روهه«و 

  .نام برد  بندي
  

  

، مسير و انتقالي در يك فضاي مكانمعرّف -2تصوير
در اين تصوير، . فضايي معماري يا شهريتقسيم بندي 

و  هستندفضاي مكان معرّف  هاي هاشور خوردهقسمت
 .اندو مسير نيز بطور نمونه مشخص شده فضاي انتقال

، يـا چيـره شـدن    به تشريك مساعي ل گاهاين حد فاص
. شـود جزء بر ديگري يا ديگران منجر مـي  يك يا چند

-اري و معماري كردن نيز جزو پديـده از آنجا كه معم

 بـين اجـزا   روابطسازماندهي هاي مركبي هستند كه با 
دور از ذهــن نيســت كــه در يــك   ،شــودحاصــل مــي

بــا انبــوهي از نقــاط مفصــلي مواجــه  كالبــدي تركيــب
  .يمشو

  
  در معماري » مفصل« جايگاه 

 )Joint(احساس كرده بود كـه مفصـل   13لويي كان
از  هااكثر سبك سرآغاز معماري است، در واقع پيراية

منتهـي  . Scully,1969(14( گيرداين نقطه سرچشمه مي
 -، شرايط زمـاني رسد بسته به افراددر اين بين بنظر مي

بـا ايـن قضـيه     ، به طُرق گونـاگون تر پروژهمكاني و بس
  .)1تصوير (برخورد شده است 

به آساني » مفصل«كه عنوان گرديد فضاي چنانهم
دچار خلـط معنـا   » ارتباطي«فضاي با فضاهايي همچون 

دسته  هايي كه بيانگرشود كه ظاهراً ريشه در انديشهمي
) عملكرد(ها بدان ها برحسب وظايف محولهبندي فضا

  .دارد ،باشدمي
 15 نشـــــان دادن شـــــباهترتمـــــايلاتي مبنـــــي ب

بين مسكن و شهر وجود دارد كه قصـد   16ماكروكوزم
برپايي نظامي جهت گنجاندن تمامي فضاهاي مشهوده 

وان آلـدو  «به عنوان مثال . در قالبي منسجم را داراست
وافري داشت تا نشـان دهـد راهروهـا در     علاقة» آيك

مســكن قابــل قيــاس بــا خيابــان  و همچنــين ميــدان در  
  17.بل قياس با اتاق نشيمن در مسكن هستندشهرها قا
و  18بندي فضـاها بـه دو دسـته ي كـاركردي    تقسيم

باشـدكه  مـي  ديگري از اين مـوارد  نمونة 19گذارفاصله
 ةاول شامل فضاهاي اصلي يك ساختمان و دسـت  دستة

اين فضاها  .هستندكننده دوم فضاهاي انتقالي يا مرتبط 
در دارنــد، لــذا  21و بينــابين20ميــاني محــدودة اشــاره بــه

عنوان فضايي ه فضايي ب حركت و گردونهما از  انگارة
-كامـل  همچنين تفسـير  22.جويندمي زودگذر شركت

-ندي كلي فضاها در معماري يافت مـي تري از دسته ب

: 23داردآنـرا در سـه قالـب زيـر عنـوان مـــي       شود كـه 
  .)2تصوير(

فضـاي اصـلي كـه احسـاس      : 24فضـاي مكـان   -الف
يا محل قرارگيـري را مجسـم    وقعيت مكانيمعيني از م

ضاهاي عبوري اصلي ف : 25فضا ي مسير -ب  .كندمي
 ، نمونـه  هسـتند سمت و سوي مسير  كه مشخص كنندة

  .كريدور و راهروها عبارتند از گونه از فضا اين
فضاهاي فرعـي كـه در فرآينـد     :26فضاي انتقالي -ج

 .تغيير از يك وضعيت به وضـعيتي ديگـر نقـش دارنـد    
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ــا (ضــاهاي مفصــل گونــه مطــابق ايــن دســته بنــدي ف  ي
فضـاهاي انتقـالي    كـه در دسـته  ) بنـدي فضاهاي مفصل

  :توانندگيرند ميقرار مي
 .اي ايجاد كنندبين فضاها وقفه -

فضـاها    با داشتن ويژگي تضاد يا همخواني با ديگـر   -
  .آنها را كنار يكديگر بچينند

  .د يك فضاي جداكننده عمل نمايندهمانن -
همچون يك بست به عنوان فضاي اتصـال و ارتبـاط    -

 27.عمل كنند
 ؛نمـود  انكـار  را هانقش اين وجود تواننمي گرچه

 يافت را فضايي نتوان كه نيست برآن دليل امر اين ولي
توضـيح   .باشـد  داشته جايك را هانقش آن ي همه كه
بنــدي فقــط جــزو كــه در ايــن دســته(كــه مفاصــل آن

 جـزو  تواننـد مـي  )شـوند حسوب مـي فضاهاي انتقالي م
 »شوندمي تبديل مكان به كه فضاهايي« يعني اول دستة

 يعنـي  دوم دسـتة  جـزو  يـا  و) چهارسوق و هشتي مثل(
 و كننــدگي جمــع در ايعمــده نقــش كــه فضــاهايي«

 مثـل ( »دارنـد  فضـايي  سيون-سيركولا كنندگي پخش
 مفصـل  .باشـند  نيـز ) سـنتي  هايخانه مركزي در حياط
 به بلكه شود،نمي محسوب »ارتباطي فضاي« كي لزوماً
 »انتقـالي  فضـاي « بـا  ايواژه حيـث  فقط از رسدمي نظر

 از كـه چنـان هـم  ارتباطي فضاي در زيرا باشد، مترادف
 فضـــاي دو نزديكـــي و ارتبـــاط پيداســـت آن عنـــوان
 دو مفصل، جـدايي  در است؛ ليكن نظر مورد پيراموني
 يكـديگر  بـه  نحوي به بايدبه ناچار  كه پيراموني فضاي
 در انتقال جنس. باشدمي مدنظر باشند داشته هم ارتباط
 به »مفصل انواع« قسمت در كه است مقولاتي به پاسخ
-بيشتر مي فضاي مفصل بنابراين. پردازيممي آنها ذكر

نيـاز   .شـود  محسوب انتقالي فضاي يك عنوان تواند به
اي خشي بنام مدل نظـري مفصـل بـه گونـه    است تا در ب

  .بهام موجود برطرف شودا
» لنـگ «از نظـر   :در حـوزه كالبـدي فضـا   » صلمف«

هـاي تعامــل  طراحـان بايـد در جهــت افـزايش فرصــت   
 ها و مناطق مسكوني تلاش كنندماناجتماعي در ساخت

ن موضوع به معني درهم تنيـدن  اي .)186: 1383لنگ،(
نيست بلكه لازم است تا ها تا حد ايجاد اغتشاش عرصه

هـاي  ش و جايگاه نقاط انتقالي در عرصـه نق ،به اهميت
ــود  ــژه نم ــات وي ــاليتي التف ــان،( فع طراحــي . )152 هم

دم  نسـبت  ها و فضاي بين آنهـا در درك مـر  ساختمان
كنتـرل   در ميـزان و نحـوة  . به كنترل مكان مـؤثر اسـت  

هـاي  جنبـه . ني سلسـله مراتبـي وجـود دارد   قلمرو مكـا 
ــا درجــات مختلفــي  از  مختلــف ايــن سلســله مراتــب ب

 شــودحاصــل مــي شخصــي ســازي، مالكيــت و كنتــرل
متوجـة   مـا را  سـويي از  نيـز » الكسـاندر « .)186 همان،(

يگـر بـه   د سـوي دارد و از هـا مـي  گسسته بودن عرصـه 
پيوستگي دروني نوع  هر[ :دهدپيوستگي آنها سوق مي

صـل خـاص آن   هاي حـد فا ها تنها از طريق فضاعرصه
ــه ــي عرصــ ــل مــ ــا حاصــ ــدهــ ــايف( ].آيــ  و چرمــ
پيوستگي دروني هر عرصـه   .)320-1: 1376الكساندر،
هـا  حفظ شود و سلسـله مراتـب بـين عرصـه     بايد كاملاً

هـا بوجـود   ميزان بسيار به تأثير روابط بين عرصه بايد به
هاي متوالي يا مجـاور،  آيد؛ بنابراين مفاصلِ بين عرصه

، نـوع  آنها، ارتباط دقيق آنها بـا يكـديگر  ميزان جدايي 
ين آنهــا صــورت بجــايي كـه لازم اســت ب ـ تحـول و جا 

هـا  نظر از اندازة خاص عرصهصرف پذيرد همه و همه،
پـس   .)184، همان( آنها اهميت حياتي دارند شمارةيا 

كه در ] ديگر اي به عرصةانتقال از عرصه[نقاط انتقالي 
 –بـه اهميـت ثـانوي    –» مفاصلي«رسيد مي آغاز به نظر
، بــه صــورت خــود هــا باشــند، اكنــون ، دربــين عرصــه
-صلي و به اهميت نخستين به منصة ظهور ميعواملي ا

حياتي  ،مستقل ،، عوامل كالبدي كاملرسند، اين نقاط
ــزي   ــه ري ــم در برنام ــيار مه ــدو بس ــاني   ان ــه در جه ك

انـد  قـرار گرفتـه   مكانيزه شده و پرسرو صـدا  متحركّ،
وسـيلة جـدا كننـدة مناسـب، خـود       هـر   .)321، همان(

هر مفصل، شكل خـاص  ... را دارد» لمفص«نقش يك 
هــايي چــون چفــت و بســت، قفــل، واژه. خــود را دارد

  ، فقط آنها را صافي، پرده، مفصل، توري، نقاط انتقال
  ولي در تحليل نهايي هر  ؛كندبه طور كلي متمايز مي
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آنها نقش و موقعيت خاص خود را در تسلسـل  كدام از
  .)268، همان( مراتب مفاصل داراست

بايستي كالبد با توجه بـه نـوع فعـاليتي    » لنگ«بنظر 
كـه هــر  ايـن  .شـكل گيـرد   ،افتـد ه در آن اتفـاق مـي  ك ـ

ــه   ــد در عرص ــت باي ــدي   فعالي ــاهر كالب ــد مظ اي واج
كـه هـر عرصـه بـه سـبب      مشخص انجام پـذيرد و ايـن  

د مشـوق، نماينـده و   وضوح و پيوستگي فرم خود بتوان
ن فعاليـت  ه اصـولاً بـراي آ  فعاليتي باشد ك ـ نگاه دارندة
 ....ري است كه بـه ادراك آمـده اسـت    ، ديطرح شده

  .)152، همان(
 -)همبسـتگي ( 28مفصـل بنـدي   ،در حوزه كالبـدي 

چيـزي   - كه در واقع بيانگر تفاضـل و اخـتلاف اسـت   
زا را كـه عناصـر مج ـ  شبيه لولا يا مفصل اسـت بطـوري  

بندي در مورد مفصل. داردنگه مي) جدا از هم(پيوسته 
دسـي و يـا نقـاط    مفاصل تكنيكـي يـا مهن   هر دو مقولة

اگرچـه  (تواند رخ دهد كه معمولاً اتصالي معماري مي
در . افتنـد مـي  ايـن نقـاط بـر روي يكـديگر    ) نه هميشه
ا ، مفاصل هميشه نقش ميانجي بين دو طيـف ر معماري

. نـد رود متضاد يا متنـاقض يكديگر دارند كه گمان مي
فصــلّ نقـاط   ، تاريخ متاريخ عناصر معماري و نظامات
شهر يا تركيـب آن نيـز    اتصال است كه در مورد طرح

مثلاً بين عمود و افق براي نمونـه يـك   . صدق مي كند
 ، شـفاّف و كـدر بـراي   )8 تصوير(ديوار و يك سقف 

نمونه يـك بازشـو و يـك ديـوار، رابطـة متقابـل پـر و        
، دائـم و  خالي، جديد و قـديم، متحـركّ و نـامتحركّ   

  .29...  موقّت و
در حـوزة  » مفصـل « :روابط كالبدي-»مفصل«-الف

، هنگام تغيير يك چيـز همچـون شـكل و فـرم     كالبدي
-تـرين حالـت  اصلي ،افزودن و تداخل. آيدبوجود مي

ر حالـت  هايي است كه بر اساس آن اشـكال پايـه تغيي ـ  
يـا فـرم ناخـالص،     يك شكلتجزية  با.  30كنندپيدا مي

يـا   نقـاط ، هاي خـالص تشـكيل دهنـده   به اشكال يا فرم
تري مشخص خواهند واضح مفصلي به صورت نواحي

بـه   تركيب كلـي دو حجـمِ كـنج دار،   . )3تصوير (شد 

هاي سطح يا كـنج و  لحاظ نوع اشتراك گذاري مؤلفه
آنهـا بـا يكـديگر، بـا     ) تماس يا برخورد( تركيب نحوة

همچـون نزديكـي، مجـاورت وتـداوم      توجه به قوانيني
تي را شكل خواهد داد حالات متفاو )قوانين گشتالت(

 »انطبـاق « ،»تـداخل «، »مجاورت«حالت اصلي  4كه در 
  . )7 تا 3تصاوير(شود مي خلاصه »تباين« و
  

  
  تركيب كالبدي - 3تصوير

  

  
از » مجاورت«ايجاد : كشش فضايي /تفكيك  -4 تصوير

همچون رنگ،  هاي بصري مشتركطريق ايجاد ويژگي
دن يك مفصل در آمبه وجود باعث ... بافت، شفافيت و

  .شودناحيه انتقالي  مي
  

  
/ صفحه به صفحه/گوشه به گوشه( لمس كردن -5 تصوير

 نزديك تر كنيم دربه هم اگر ما دو فرم را . )رأس به رأس
ايجاد مفصل از طريق ( .كنندنقطه اي يكديگر را لمس مي

در صورت چرخش يك ) لمس كردن كالبدها با يكديگر
  .ديگري نيز خواهيم داشتهاي يا هر دو حجم حالت



25   
 در سازمان كالبدي معماري» مفصل«بررسي مفهومي 

 
اگر بيشتر از اين دو ): همپوشاني، رسوخ( تداخل -6تصوير

-فرم را به هم نزديك كنيم يكي از آنها روي ديگري مي

ماند و قسمتي از فرم نشيند و قسمتي از آن در بالا باقي مي
  .ديگر در پايين

  

  
-مي انداز هم مجزاّ شده فاصلهدو  فرمي كه با  -7تصوير

  يا رابطه سومي با هم پيوند ةفضاي واسط ةند بوسيلتوان
در رابطه با هر يك از  فرم عضو واسط. برقرار كنند

... هاي بصري همچون شكل ، جهت ، اندازه و ويژگي
  .تواند متفاوت باشدمي

  

  
بندي دو سطح افقي و عمودي با عنصر مفصل -8تصوير

  . سوم
  

دن هــا افــزواصــل دگرگــوني شــكل تــرينابتــدايي
اجــزاء فقــط بــه افــزايش،  بــا روش بســيار ســاده. اســت

شوند و به دليل نزديك هـم بـودن،   مييكديگر متصل 
رابطه ي ناشي . دهنداي را تشكيل ميگروه يا مجموعه

 بـه تعبيـر  [هر يك از اجزاء با جـزء ديگـر    مجاورتاز 

نشـيبي اسـت كـه    يك رابطه به اصـطلاح فرازو ] شولتز
 ،عكسبـر  .مـنظم اسـت   قاعـده اش يك شكل بينتيجه

اي اسـت كـه از يـك اصـل نظـم      رابطـه  هندسيرابطه 
  .آيدال رابطه تقارن يا توازي پديد ميهندسي براي مث

 
  :انواع مفاصل كالبدي -ب

فرض ما اين است كه مفاصلي كه در يـك حـوزه   
مفاصلي كـه  شود با اي مطرح ميون مباحث سازههمچ

                هـــاي كالبـــدي بنـــا يـــا بـــا ديگـــردر ســـاير قســـمت
بنـا  ) كاركرد(ها همچون مفاصلي كه در فعاليت حوزه

يرا شـرايط حـاكم بـر    ز ؛باشندمطرح است همسان نمي
ها كـه عوامـل شـكل دهنـدة مفاصـل      هر يك از حوزه

تـوان  انـواع مفاصـل    مي. باشند متفاوت خواهد بودمي
ه كـاركرد و سـاخت از   كالبدي را در پاسخ به دو مقول

  .تهم باز شناخ
  
  :پاسخ به مقوله كاركرد -

ــين دو عملكــرد    ــه عنــوان واســط ب مفاصــلي كــه ب
شـوند و وظيفـه آن ايجـاد آمـادگي     مطرح ميمتفاوت 

كلي عوامـل بسـياري   بطور . استجهت تغيير كاركرد 
عناصـر   تـك  -بندي كليت يا تكدر چگونگي مفصل

أثير بسـزا و  ، از آن جمله كه تكلُّ يك بنا تأثير گذارند
 تواننــد داشــته باشــندهــا مــيطــرح در اكثــر مســتقيمي
ركرد بنا، دسترسي به بنا، هندسـة طـرح،    كا :عبارتند از

گونـه از   انواع ايـن  .هندسة زمين، تكنيك اجرا و سازه
  .شودمفاصل در ادامه ذكر مي

ترين مفاصل دسترسي، جزو شناخته :مفاصل دسترسي
شــانه گــذاري و نفاصــله .رونــد شــمار مــيه مفاصــل بــ

هــاي مختلــف زيســتي انســاني جهــت ري عرصــهگــذا
، آمـادگي  يا قطع رابطه بين فضاهاي متفـاوت  برقراري

احــراز شــرايط جســمي و روحــي لازم بــراي ورود بــه 
مكـث، سـكون،   (ضاي بعد ، تغييـر در نظـام حركتـي    ف

، جمع كننـدگي و پخـش   ) مسير حركتي تغيير يا ادامة
كننــدگي، خــدمات رســاني بــه فضــاي مجــاور خــود،  

 از جمله كاركردهايي است ... ل نور، صدا، هوا و كنتر
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همچــون . مفاصــل قــادر بــه انجــام آن هســتند كــه ايــن
، 34، دالان33، پـــيش طـــاق32، چهـــار ســـوق 31هشـــتي
 .38، جلوخان37، ميدان 36حياط ،35دربند

ــل ورودي ــي -مفاص ــل :خروج ــش  مفاص ــه نق ي ك
 .40، درگاه 39آستانه ورودي يا خروجي دارند همچون

مفاصلي كه به عنـوان حـد واسـط     :خالي -رمفاصل پ
بـه  . آيندشمار ميدر رابطه ي بين پر و خالي به ) دلاّل(

  .44، ساباط 43، ايوان42، رواق 41عنوان مثال تختگاه
  
كـه عنـوان شـد    چنـان هـم  :سـاخت  پاسخ به مقولـه -

ه ب ـ ناحيـه ، توان از لحاظ ساختار كالبـدي مفصل را مي
د دو سـطح يـا گوشـه    برخـور  يـا  وجود آمده از تماس

  :شوددسته زير گنجانده مي 2كه در 45 دانست) كنج(
ديم اگـر در گـذرهاي محـلات ق ـ    : مفصل در مصالح

شك متوجه اين نكته شهري همچون يزد قدم بزنيم بي
، با ايجاد تغيير در خواهيم شد كه با وجود قلّت مصالح

فــرم و جزييــات ســاخت، عناصــر ســاختماني مختلفــي 
قّت معني داري كنار هم چيده ت كه با دپديد آمده اس

هـاي كنـوني   سـاختمان  مقابـل، در  .)8تصوير ( اندشده
مصالح در مقيـاس تـك بنـا و    داراي گوناگوني فراوان 

غالباً بدون توجه بـه قواعـد   چند بناي مجاور هستند كه 
  .اندبندي كنار هم قرار گرفتهتركيب

              نيــز از جملــه » تفكيــك نقــش عناصــر ســاختماني«
، توان بدان اشاره نمـود است كه مي هاي ديگريپديده

تركيــب . عنــوان مثــال تفكيــك ســاخت از حفــاظ ه بــ
نـه   و(» تنـاقض «به ندرت از دو حالت  هاي اجزاءمؤلفه

اين وضـعيت  . شودمي خارج» يكنواختي«و ) كنتراست
ــ ــاري و چــه در چ ــاي معم ــذرهاي  ه در داخــل بناه گ

 ايـن بـين تحقيقـاتي كـه بـا     در . داردعمومي عموميت 
ي بوجـود  نهـا بتـوان بطـور يقـين علـل واقع ـ     به آ استناد

كنـوني حـدس زد   آمدن اين وضـعيت را در معمـاري   
عدم توان مي را  ولي يكي از دلايل آن ؛موجود نيست

ــدي مصــالح رعايــت رابطــه جــز و كــل در مفصــل   بن
  .دانست

جملـه   كه عنوان شد سازه ازچنانهم :در سازه صلمف
بنـا مـؤثر   بنـدي يـك   لي است كه در نوع مفصـل عوام

اي مبتني بر طرح و هاي اخير تفكّر سازهاست؛ در سده
كـه ادعـا   اجراي بنا تغييرات چشمگيري داشته و چنـان 

بــدون  ،شــود اصــولاً تحقــق يــك معمــاري موفّــقمــي
 ،1382 مـور، ( نيسـت شناخت دقيق رفتار سازه ممكـن  

بنّـايي بطـور   لح هاي فشاري با مصاسازه )مقدمه مترجم
، شـوند و در مقابـل كشـش   كامل فشاري محسوب مي

بـا مصـالح موجـود زمـان رايـج خـود        .مقاومتي ندارند
زمين موجود را به خود  جهت برپايي، مقدار متنابهي از

ا سعي معماران آن بود تا بوسيلة لذ. دادنداختصاص مي
ــد ــن   هاي خاصــي ، جهــت كــم ترفن رنــگ كــردن اي

ازش با وضع موجود بنابراين س. موضوع همت گمارند
منظـور  ه ب ـ اجـزاء  »نمـودن  توخـالي « و »تركيب« و گاه
برداري حداكثر از زمين و مـواردي از ايـن دسـت    بهره

ساخت و سـازه   تكنيك، در اين شيوه  .ديده مي شود 
مـي   بوجـود  دست در دسـت هـم فضـاي معمـاري را     

از معمـاري معاصـر كشـورمان بـه     دوره اي  از. آوردند
متـأثر از  (سـاخت  بعد شـاهد بـروز تغييراتـي در شـيوه     

كشـورها  ظـاهراً در همـه ي    هستيم كه )معماري غرب
بيشــتر » الكســاندر«نظــر ب .عموميــت پيــدا كــرده اســت

نقائصي كـه در حـال حاضـر در نظـم دادن بـه فضـاي       
» عكس العملـي «داخلي خانه ها بروز مي كند ناشي از 

عمـاري معاصــر بــر ضــد  در آغــاز نهضــت م اسـت كــه 
وجـود آمـده و البتـه در    ب »ويكتـورين -پست«ويلاهاي 

ديوارهاي حجـيم  . العملي قابل تحسين بود ابتدا عكس
از نظـر سـاختماني    ويلاهاي قصر نمـاي ايـن دوره كـه   

اي بـه عهـده نداشـتند و جـز اسـراف      ديگر هيچ وظيفه
، ترتب نبوداي بر آنان ممين فايدهمصالح ساختماني و ز
چـك  هـاي كو اقاط ـبه جاي  و بكلي كنار گذاشته شد

وجـود  ه مجزا از يكديگر فضـاهاي بـاز بهـم پيوسـته ب ـ    
» گيـديون « )164: 1376الكسـاندر، و  چرمايف(.آمدند

توضيح كاربرد اسـكلت بـتن مسـلح بـراي     نيز در ادامة 
نحـوي   كنـد بـه  مي اولين بار توسط يك معمار، اضافه
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سكلت بتن مسلح اسـتفاده كـرد،   از ا» لوكوربوزيه«كه 
 دســت معمــار بــراي قــرار دادن ديــوار در هــر جــا كــه

: 1384 گيـديون، ( شـد  آزاد طرح وي باشد، مقتضي با
هــاي اي كــه در هــيچ كــدام از بخــشبــه گونــه .)426

-ال و نشيمن، اتاق مطالعه و اتاقح، از ورود تا طراحي

س ايستايي به مصرف كننده دست هاي خواب نبايد ح
در ارتبـاط   كهطوريه ب .)292: 1384 معماريان،(ددهد

 اصــل  5جديــد بــه معمــاري معاصــر و فــن ســاختمان 
 در طول دو سده اخير، سـازة  . كرداشاره  مشهور خود

آزاد با هدف انديشه ي سياليت فضايي، از دست رفتن 
اعتبار پرسـپكتيو، پرهيـز از هرگونـه نزديكـي بـه زبـان       

ــارن  كلاســيك از معمــاري ــل تق اصــل  ،و هندســهقبي
اركردها در معمـاري را ايجـاد   يكپارچگي و تداخل ك

ر تكـاملي در  بـه سـي  » ميرميـران «اين امـر از ديـد   . نمود
معماري جهان ياد شده است كـه   تاريخ چند هزار سالة

موجـب آن شـاهد كاسـتن از مـاده و افـزايش فضـا       ه ب
گذشته از تأييد و يا پذيرش اين قضـيه توسـط   .  هستيم

 نظرانــي ديگــر از نظــر صــاحب 46ارانبعضــي از معمــ
ياليت فضـايي بـه   س ـ استفاده از انديشة» شولتز«همچون 

ــا   صــورت مــدل اصــلي،  محــيط انســاني امــروزي را ب
 شـولتز، ( يكنواختي تحمل ناپذيري مواجه كرده اسـت 

دان ديگــر ايــن دوره نيــز   بعضــي از نقــا  )149:1353
كننـد كـه معمـاري مـدرن بـا دل مشـغولي       تصديق مي

ن بناهايي كه بايد هر چه بيشتر از طريـق كـاربرد   ِساخت
شگردهاي ماشيني ، اقتصادي باشـند ، سـاختمان تـك    
عملكردي را از ظرائف جزئيات نماي آن محروم كرد  

ــر پيكرب ــي ســاختمان  و در عــوض ب ــدي هندســي كل ن
: امر نتايج مشخص را به دنبال داشـت اين . متمركز شد

حاصـل  . نسـاني هايي به دور از مقيـاس ا خلق ساختمان
كـه از طريـق   بـود  اي يكنواختياين نحوه نگرش غالباً 

اي و يـا از طريـق تكـرار يـك     تكرار زياد مدول سـازه 
آنتونيــادس، ( آيــدوجــود مــيه جــزء تكــرار شــونده بــ

د ســقف ، ايجــابطــوركلي بــا تغييــر ســازه .)335:1381
   ، نقشاي در معمارييكپارچه و كم شدن بار سازه

  .اً كمرنگ شدماري نيز متعاقبفضاهاي مفصلي در مع
  

  :»مفصل« مدل نظري
ــه   ــر و نمون ــاراگراف زي ــه در پ ــابه  همچنانك ــاي مش ه

   رسـد در مـواقعي بـين    نظـر مـي  مشاهده خواهـد شـد، ب  
هايي همچون مفصل، بند، دليل، موصل، آستانه و واژه
گـاهي از  [: فيلتر، خلط هاي معنايي حادث شـود  حتي

فيلتر، بـه عنـوان يكـي    مفصل در كنار فضاي اصطلاحاً 
از انواع فضاهاي حد واسط و از جنس فضاي ارتبـاطي  

. 47شـود عمولاً از تقاطع محورها ايجاد ميياد شده كه م
 توان با عنـاويني مي اين فضا را در ابعاد گستردة شهري

چهارسـوق   تكيـه و ، همچون ميدان، ميدانچه، حسـينيه 
نيه يـا  ، مثلاً فضـاي بـاز حسـي   جستجو كرد) در بازارها(

كننـد يـا   نقش نوعي مفصل شهري را ايفـا  مـي   ميادين
چهارسوق بازارها  مفاصلي هستند كه معمولاً در آنهـا  
اتفّاقاتي همچـون تقسـيم ، مكـث و تغييـر كـاربري در      

ــا اتفـــاق مـــي افتـــد  ــته هـ ــرادي( ].راسـ  و محمـــد مـ
و مفـاهيم آتـي   ) 9تصوير(لذا ) 116: 1381اميركبيران،

  .ي مسأله راهگشا باشندمي توانند در شفاف ساز
  

مفصل و ناحيه ي كالبدي مفصلي در   -9تصوير
 دو كالبد فرضي
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با توجه به معنـاي سـاده و تركيبـي بكـار رفتـه در       :بند
ــتن،    ــاي بسـ ــتر در جهـــت القـ ــات، بيشـ فرهنـــگ لغـ

لـذا   ؛حصاركشيدن و محدودكردن اسـتفاده مـي شـود   
 اشاره به محدوده ي كالبـديِ منسـجم بطوريكـه بتـوان    

توانـد  مـي ايـن ناحيـه   . ، دارد حدود آنرا مشخص نمود
  .د درون و بيرون باشد برخور محل

 48آستانه
تمـاس بـين دو    تربن ناحيه يابتدايي: مفصلي

  .)يا دو عنصر(كالبد 
ة يـك بنـد كـه در    آخـرين حـدّ حـوز    :كرانه مفصلي

  .گيري ناحيه ي مفصلي شركت داردشكل
بـه اشـتراك گذاشـته شـده      محـدودة  :ناحيه مفصـلي 

، »رتمجـاو «، »تبـاين «دو كالبد از طريق روابط  توسط
ايـن    .گـوييم مفصلي مـي ة را ناحي» تداخل«و » انطباق«

-كه به نوعي جنس مؤلفـه (جدا از هم ، دو كالبد ناحيه

دهـد و  مـي  ه يكديگر پيوندرا ب) هايشان متفاوت است
تواند در قالب يـك نقطـه   ي ميساختار كالبداز لحاظ 

 .تا فضا پيش رود
گيـري يـك مفصـل    چگونگي شكل :ساختار مفصلي
  .آن مورد نياز عناصر شكل دهنده وابطدر پاسخ به ر

ــدي  ــه   :49مفصــل بن ــد ب ــاط دو كالب چگــونگي ارتب
ــين    ــدي ب ــاختار كالب دو حــد يكــديگر كــه از نظــر س

 .گيردهمبستگي تا پيوستگي شكل مي
ــل  وصــه پيوســتگي(م وصــل و پيونــد  ناحيــة :)ناحي

شدن و دو چيز از يك جنس كه قابليت پيوند  50كردن
را  51ته و متحـد را دارا باشـد  پيوس ـ ايجاد يك مجموعة

  .گوييمموصل مي
ــذا مفهــوم   ــه  موصــل را مــيل ــه مثاب ــوان بيشــتر ب ت

فضاهاي ارتباطي در معماري دانست كه در آن به هيچ 
 جدايي و گسسته نگه داشتن اجزاي تركيـب مـد   ،وجه

اين ناحيه از طريق مجـاورت و   .)10تصوير( نظر نباشد
   .گيردداخل دو كالبد شكل مييا ت

مفصلي، بـين   چنانچه ناحيه :)ناحيه همبستگي(مفصل 
نمــود آن برجســته تــر  ،دو كالبــد متبــاين شــكل گيــرد

خــود از لحـــاظ  خواهــد شـــد كــه در آن صـــورت،   

ثقـل فضـايي ، محـيط پيرامـوني      ساختاري داراي نقطه
ــا ) كــه معــرّف يــك بنــد اســت ( ــواحي متــداخل ب و ن

   .خواهد شد) كرانه و آستانه(كالبدهاي متصّله 
 موصل

 سطحمکان سطح  مکان

  
پيوستگي سطوح مختلف و بوجود آمدن  –10تصوير

  موصل در يك حوزه
  

تلزم در نظــر گيــري ايــن ناحيــه مســبنــابراين شــكل
اي جدا از ديگر عناصـر تركيـب   گرفتن دِقّت و گستره

-هاي اين ناحيـه بـا مؤلفـه   هرچه كنتراست مؤلفه. است

-شـاهد شـكل  ، هاي عناصر اصلي تركيب بيشـتر شـود  

ي خواهيم بود كه با ديگر اجـزاي  ي ديگرگيري ناحيه
» مفصل«ين ناحيه را اصطلاحـاً تركيب متفاوت است؛ ا

اصـله بـا فاصـله گـذاري بـين دو      حة ناحي ـ. خـوانيم مي
، به ادراك نواحي در قالـب مكـان  ) كزمرايجاد (عنصر

  .)11تصوير ( كندمسير و سطح كمك مي

 سطح

 مکان

 ناحيه مفصلی

 فصلیحدم
 مسير

 (مفصل)

 حدمفصلی

 سطح

 مکان

  
مفصل و ناحيه ي كالبدي  -همبستگي  -11تصوير

  و كالبد فرضيمفصلي در د
  

  جمع بندي 
فضاي مفصل به عنوان فضاي جدا كننـده و فاصـله   

ولـي فضـاي   باشـد؛  ، يك فضاي ارتباطي نيز  ميگذار
شـايد  از طرفـي  . نيسـت » فضاي ارتبـاطي « مفصلي همان

ولـي   ؛هم داشته باشد ورودييك فضاي مفصلي نقش 
 صـحيح  غالب تصور. مفصل لزوماً يك ورودي نيست

 يـا  كالبـد  معمـاري،  فضايي بنديرصهع در »مفصل« از
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 وجود معماريجامعة  عموم ذهن در آنچه .نيست جرم
 فضـا  از جزيـي  مفصـل  كه است نكته اين گوياي دارد
 از فضاسـت؛ در واقـع   يـك  خـود،  بلكه مفصل ،نيست
 كـه  يافته ارتقاء فضا به يك حجم، و سطح خط، قالب
 اين مجموعة. برخوردار است خود به مختص كالبد از

 مفصـلي  فضـاي  تا آوردفراهم مي آنرا موجبات عوامل
 متمـايز  و مشـخص  كـاملاً  اجـزاء،  ديگر از معماري در

 .برسـد  ظهـور  بـه  مسـتقل  فضاي يك عنوان به و گردد
 هاي فضاهاي مفصلي خصوصاً تناسبات، مـابين ويژگي

متغييـر مهمـي در   وجوه سازنده طول، عرض و ارتفاع، 
» مكـان « تباطي به فضايتغيير ماهيت از فضايي صرفاً ار

 چهــار« و» يهشــت« همچــون فضــاهايي .دارد» مســير«و 
 شناسـيم فضاهايي كه مي ساير كه شايد نسبت به »سوق

گونـه  نمـود بـارز تبلـور ايـن     ،تر نيز باشـند شناخته شده
  .هستندفضاها 

ــه توجــه ميــزان  در ناحيــه ايــن ايجــاد چگــونگي ب
 ديگريك ـ متناقض يا متضاد نحوي به اجزاء كه صورتي
) ويژگـي ( مشخصه وجه .بود خواهد تر ضروري باشند
 »وسط حد« اجزاء بين ما في رابطه برقراري در مفصل
 فاصــله« اجــزاء، ديگــر از آن مميــزة وجــه و آن بــودن

در عين حال  ناحيه اين يعني است، اجزاء بين »گذاري
. كنـد  جدا هم بايد از نمايدمي متصّل هم را به كه آنها

هاي ديگر همچون فضاي مفصلي را با نامبنابراين نبايد 
  .اشتباه گرفت... صافي و ،52»فضاي ارتباطي«

كه پـرداختن و   موضوعاين  هايپيچيدگييكي از 
سازد ايـن اسـت   گيري در مورد آنرا دشوار ميتصميم

بنـدي بـا   نوع پرداخـت بـه مقولـه مفصـل و مفصـل     كه 
ــر   ــه خصوصــيات طــرح و طــراح متغيي . اســتتوجــه ب

توان تصـور كـرد   مي  دو حالت افراطي زير رابنابراين 
ولي مـدام در   ،كه البته هيچكدام از آنها منطقي نيستند

  :حادث شدنندحال 
حد مقوله مفصل و مفصل بندي از نظر كنترل بيش از-

رفاً عملكـردي  طراحان باعث بـروز تفكـر طراحـي ص ـ   
  .گرددميطرح درخلاقيت وكمرنگ شدن) بطور عام(

تگي و يكنـواختي بـه بهـاي بـروز     آشفنمودن تحمل  -
  .هاي فردي  خلاقيت

حـداكثر از سـطح زمـين     تمايل به اسـتفاده  كارفرمايان
ن و يـا  كـرد مجبور بـه كمرنـگ   طراحان  و دارند خود

گونـه  غافل از آنكـه ايـن   .شوندمي طرح از حذف آنها
مشـكل اوليـه،    .كننـد ايفـا مـي  فضاها نقش حساسي را 

بندي صحيح در  ادراك و تصديق جمعي نقش مفصل
يـا توجـه بـه تـأثير ادراك و     طـرح  توفيق سـازماندهي  
 يي از طريق ايجاد حد فاصل مناسـب شناخت بهتر فضا

همچنـين مفاصـل در   . باشـد بين دو كالبد معماري مـي 
هــاي عملكــردي و ســاختي نقشــي بنــدي حــوزهپيكــره

زهـاي  تـوان گفـت كـه جـزو نيا    لذا نمي .كليدي دارند
زيرا فضـاهاي   ؛شوندسوب ميفرعي طرح ريزي بنا مح

هــاي يــاد داراي حــداكثر اغتشــاش در حــوزه مفصــلي
توجهي به آنها موجب ايجـاد آشـفتگي و   و بي اندشده

در محيط زيستي انسان  بروز مشكلات جبران ناپذيري
همچنــان تحقيقــات ادامــه داري توســط  . خواهــد شــد

-كنان ايـن نويسندگان و منتقدان در مورد رضايت سـا 

توجـه بـه نـواحي بينـابيني     ي زيستي كه بيگونه فضاها
، )سـكوني هـاي م خصوصاً آپارتمـان (شوند احداث مي

ف آزاد و بـدنبال آن حـذ   سـازة . در دست انجام است
هـاي موجـود هـر    فضاهاي مفصلي با توجه به سياسـت 

چند كه ظـاهراً باعـث سـودآوري اقتصـادي و تسـريع      
بـه ناچـار موجـب از     ولي از آن سو ،اسكان شده است
اي از مـوارد غيرقابـل انكـار معمـاري     دست رفتن پـاره 

زيبايي، رعايت حريم و قلمرو، حـس مكـان   «همچون 
هاي عمـومي  بطوركلي تداخل عرصه. خواهد شد »...و
ــاد در واحــد ســطح ، رابطــة  ، خصوصــي - ــراكم زي  ت

مه باز نامناسب درون با بيرون و از بين رفتن فضاهاي ني
هـاي نـو ظهـوري    دههاي معماري و ايجاد پديدر طرح

از جمله مشكلاتي اسـت  » فتگيآش«و » يكنواختي«بنام 
توان با توجه بيشتر نسبت به مقوله مفصل آنها را كه مي

  .)1پي نوشت  . به . رك( برطرف نمود
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  مفاصل دسترسي-پلان همكف .رسوليان، خانة يزد -13تصوير
امكان مواردزيرجهت ايجاد عرصه  حد هاي سنتي تادرخانه* 

  :صل بندي بين فضاها رعايت شده استبندي مناسب درمف
  .يمغير مستق مسير حركت فضاي ورودي در امتداد محور -
  .و بيروني جدايي حياط اندروني-

 

 اندرونی

 بيرونی

  مفصل 
 دسترسی

مفصل 
دسترس

ی

 

 :توان موارد زير را برشمردها نيز ميكاروانسرادر * 

 .ها با حياطرابطة مجاورت حجره-

  .دسترسي مستقيم -

 .وانسراهاي بيابانيوجود جلوخان در كار -

 .طرح اقامتگاه موقتّ چهارپايان در كاروانسراهاي بياباني -

وجود تنها يـك ورودي در كاروانسـراهاي بيابـاني و تعـدد      -
 .ورودي در كاروانسراهاي شهري

انسـراهاي  ترين و سـريعترين دسترسـي بـين كارو   طرح آسان -
ــه از (درون شــهري و محــيط خــارجي   ســلطان زاده، : برگرفت

  .)8:1362كلايس ،-كياني-311:1372مقاله بازار،-48: 1383

  
طـراح ايـن مسـجد     .اصفهان، مسجد شيخ لطف االله -12تصوير

كه نمازگزاران از روبروي محراب و در امتداد جهت براي اين
دالانـي طويـل بـا تغييـر مسـير       ند،قبله به فضاي گنبـدوارد شـو  
امام  ورودي مسجد :همچنين نك .طراحي احداث كرده است

  .اصفهان
عوامــل مهمــي كــه در شــكل گيــري يــا حــذف مفاصــل در * 

  :مؤثر ند عبارتند از مساجد سازمان كالبدي
ناحيه برخورد كالبـد مسـجد و   ( تغيير قبله در فضاي ورودي  -

  .)راستاي گذر يا بازار
 .قبل از ورود به صحن اصليطهارت  -

در (ابتدا ورود به صحن و سپس ورود به شبستان و گنبدخانه  -
  ) .مساجد درونگرا

 .ورود به صحن يا شبستان در امتداد جهت قبله -

 .هايي نزديك محرابعدم ورود از مكان -

 .تعدد ورودي -

 .تفكيك زن و مرد -

  .ورود به فضاهاي داخلي مسجد با طمأنينه -

يا در راستاهايي  رود به صحن در امتداد محور تقارن صحنو -
  ).در مساجد درونگرا(به موازات آن 

بـدون قطـع   ( فضاي مسجد بايد بي آلايش ، بدون پيچيدگي -
  .احداث گردد) در صفوف نماز گزاران 

واقـع  )گزاران نمـاز ( ة فضاي آن بايد مورد اسـتفادة تقريباً هم -
ه تمـامي توجـه بـه    بطوريك ـ شود و ارزش يكساني داشته باشـد 

معماري مساجد جهـان، امجـد   : برگرفته از(محراب جلب شود 
 :1384ســـلطان زاده ،: (همچنـــين نـــك. بهوميـــل پروچازكـــا

 .))43و16و11و7

بنــدي در   ث زيــر باعــث پــيش كشــيدن مقولــه مفصــلمباحــ* 
  :شودتي ميهاي سنحمام

 .ترتيب قرارگيري فضاها-

 .راهروهاي پيچ در پيچ و طويل در  بدو ورود-

 .تمايز فضاها با راهرو و هشتي-

 .»ميان در«فضاي -
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  هايادداشت
  .اي نزديك منتشر خواهد شديز در دست انجام است كه در آيندههاي مرتبط با آن در معماري نو تئوريبررسي نقش مفصل  -1
،نقش مفصل در سازمان فضايي شهر، رشته طراحي شهري، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت 1387 منا، جباري، -2

 .)دكتر مصطفي بهزاد فر:استاد راهنما ( ايران

استاد ( ، نقش مفصل در طراحي فضاهاي مسكوني، كارشناسي ارشد معماري مسكن، دانشگاه علم و صنعت ايران1386 سارا، دانشمند،
  .)دكتر مهران علي الحسابي:راهنما 

ن توجه اين تعريف در فرهنگ لغات بدو. وستگي دو مفهوم مستقل و متفاوتندشود كه همبستگي و پييادآوري مي -لغت نامه دهخدا  -3
  .ين تفاوت انجام شده استبد
4- Babylon Dictionary Of Medicine  
  فرهنگ لاروس -5
6-  Anatomy  

7- Joint  

8-  Article  

9- Arthrology  

10- Morphology  

  .دانشگاه يزد-1384سال  -» محمود رازجويان«، با آقاي دكتر ايان نامه كارشناسي ارشد اينجانبهاي پنقل از راهنمايي -11
شود به يك مفهوم ضمني تبديل ميهاي معنايي ي از گفتار است كه در آن يك واژة توصيفي بر اساس بعضي شباهتاره شكلاستع-12

  .)72: 1383لنگ، (
13- Louis Kahn  
كشـي از آنهـا در جهـت جـايگزيني يـك      هو بهـر ) Hinges(معماري نيز اذعان شده است كه بـا بكـارگيري مفاصـل    ديكانستراكتيويسم -14

رسد نتايج حاصل ازديكانستراكشـن  اگرچه بنظر مي. شودهاي شهري شروع مياز همين نقاط مفصل معماري يا گرهر يا يك سيستم ، ساختا
فرضـي،   ، بي ثبات نمودن تضاد كندهاي متضاد بازي مييكي با طيف). چگونه مي تواند يكي باشد؟(اري با فلسفه ي آنها متفاوت است معم

، اسـتوار و  ، ماوراء الطبيعـه نيسـتند ولـي جـزو تاريخنـد     نيستند اما جزو فرهنگند ؛ براي آنكه نشان دهند معمولين آنجابجايي و آشفته نمود
 ,Scully(اي ديگـر به شـيوه اند منتهي مانند ولي آنها سازمان يافتهعناصر تشكيل دهندة تضادشان باقي مي. رسند ولي منعطفندراسخ بنظر نمي

1969(  
15- Analogy  
16- Macrocosm: A Large ,Complicated  System  Such  As The Whole Universe Or A Society, Considered As A Single 

Unit.  
17- Web Page : Http://Users.Tce.Rmit.Edu.Au/E03159 /Modmelb/Mm2/Lect/ 50_60_70/50_60.Html  

18- Use Space  
19- Interstitial Space  
20- Middle-Ground  
21- In-Between  
22- Web Page :"An Interstitial Music"-Tom Barker – P5    
23- Web Page:"Theory Of Architecture Notes"-Professor David Niland   University Of Cincinnati  
24- Place  
25- Path  

26- Transition
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بل ، عناصر غير قاانبارها. (دي از مجموعه را به عهده دارنداخير بوده كه نقش پشتيباني كاركرضمن فضاهاي خدماتي نيز جزو دستة  در -27
كـه در خـدمت   ...)و اي اشـغال شـده انـد   ايي كـه توسـط عناصـر سـازه    ، فضاهفضاهاي خالي فني ،هاحمام ،انتقال موجود در داخل ساختمان

  .باشندمسيري و ديگر فضاهاي انتقالي مي فضاهاي مكاني،
28- Articulation  

29- Web page:"the architectural signs of deconstructive capital " - Jarosław Lubiak   با اندكي تغيير.  
-اين دگرگوني. و قطعه قطعه شدن ي ، جدايپيچش، خمش، شكستن: اند ازهاي هندسي پايه عبارتديگر امكانات دگرگوني در شكل -30

تا يك جزء بر ديگري منطبـق   ،تفاوت هندسي را به هم متّصل كنيمهاي مآيد كه بخواهيم چند جزء با شكلها بطور عمده هنگامي پديد مي
  .)11-12: 1376كرير،(شود 

  .)75 -76 : 1384،زادهسلطان(و ) 160: 1371پيرنيا،: (نك -31
  .)316: 1372مقاله بازار،( و )66: 1383سلطان زاده،: (نك -32
  .)70: 1384سلطان زاده،: ( نك -33
   .)78: 1384سلطان زاده ،) ( 66 : 1383،سلطان زاده: (نك -34
  .)63،ص 1383سلطان زاده، : (نك -35
  .)117: 1364 ابوالضياء، قزلباش،: (نك -36
  .)74-75 :1383سلطان زاده، : (نك -37
   .)47: 1371پيرنيا،( و) 74: 1383، سلطان زاده(و )186و110و 69و 66 :1384سلطان زاده ،: (نك -38
  .)92: 1384سلطان زاده ،: (نك -39
  .)74: 1384سلطان زاده ،( و) 117: 1364ابوالضياء، قزلباش،: (نك. مترادف با دروازه، باب -40
  .)117و 81: 1364 ابوالضياء، قزلباش،: ( نك -41
  .)82: 1384سلطان زاده ،: (نك 42
  .)61-2 : 1371، فلامكي( و) 117: 1364 ابوالضياء، قزلباش،: (نك -43
  .)81: 1384،سلطان زاده: (نك -44
45- Babylon/ Simplified English Dictionary  
  ).478: 1371فلامكي،(و) 352: 1384 معماريان،: (نك -46
 .ت تا پيوند بلافصلفاصله گذاري اسكه پيشتر نيز ذكر شد نقش مفصل بيشتر ولي همچنان -47

 .)28: 1384عميد، . (درگاه  -48

49- The  notion  of  "articulation"  has  been  used  in  architectural theory and criticism to describe the way in which 

space or an elevation is differentiated or  composed. (Jarosław Lubiak-The Architectural Signs of Deconstructive Capital)  
  .134: 1384، عميد -50
حـال هـدف ايجـاد يـك     اي بوجـود آمـده بـا ايـن    زنيم اگرچه بين آنها وقفـه ي دو ريسمان را به يكديگر گره ميبعنوان مثال وقتي انتها -51

  .اتصال آن نقطة ريسمان متحد است نه
52- Junction  
  

  منابع و مĤخذ
.احمدرضا آي، سروش، چاپ اول ،آفرينش در فرم ،جلد دوم-بوطيقاي معماري ،)1381( ،ي سيآنتونآنتونيادس، -1
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 .، اميركبيراري مساجد جهان، حسين سلطان زاده، معم)1373( امجد بهوميل، ،پروچازكا -2

 .هاي درون شهري و برون شهريساختمان -ا معماري اسلامي ايران، آشنايي ب)1371( ،پيرنيا، محمد كريم -3

، دانشگاه تهران، چاپ منوچهر مزيني ،هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي، عرصه)1376(الكساندر، كريستفر، ، سرج، چرمايف -4
  .سوم

 .، دانشگاه تهران، چاپ دهمفرم، فضا و نظم، زهره قراگزلو -، معماري)1384( دي كي چينگ، فرانسيس، -5

  .، تهران، مقالة بازار)1372( دانشنامه جهان اسلام، -6
  .، چاپ سومهاي فرهنگي، بازارهاي ايراني، دفتر پژوهش)1383( حسين، ه،سلطان زاد -7
  .هاي فرهنگي، چاپ اولهاي تهران قديم، دفتر پژوهش، فضاهاي ورودي خانه)1371(حسين، ،سلطان زاده -8
و كتابفروشي يم جديد در معماري، هستي، فضا و معماري، محمد حسن حافظي، انتشارات مفاه ،)1353(شولتز،كريستيان نوربرگ،  -9

  .چاپ اول ،تهران
  .، روزنه، چاپ اول، مسكن حومه و شهر، شهرام پورديهيمي)1380(شوئنوئر، نوربرت،  -10
  .، اميركبير، چاپ سي و يكم)رقعي(، فرهنگ فارسي عميد )1384(عميد، حسن،  -11
  .جلد اول ،ثار باستاني ايرانان ملي حفاظت آسازم ،، فهرست كاروانسراهاي ايران)1362(كياني، محمد يوسف، كلايس، ولفرام،  -12
  .، چاپ هشتمزمان و معماري، منوچهر مزيني، شركت انتشارات علمي و فرهنگي فضا، ،)1384(گيديون، زيگفريد،  -13
  .چاپ دوم ،دانشگاه تهران ،ي محيط، عليرضا عيني فرمعماري، نقش علوم رفتاري در طراح، آفرينش نظرية )1383( لنگ، جان، -14
 ،هاي فضايي آنمعماري ايران و تحليلي بر ويژگي سنتي ، معرفي تعدادي از ابنية)1381( ،آتش سا،يركبيريانمحمدمرادي، محمد، ام -15

  .موسسه انتشارات تعاون سازمان ميراث فرهنگي كشور
 .، چاپ اولنظري معماري، سروش دانش ، سيري در مباني)1384( معماريان، غلامحسين، -16

  .، اميركبير، چاپ چهاردهم)جلدي 6سط،متو(، فرهنگ فارسي )1378( معين، محمد، -17
  .تهراندانشگاه  ،گلابچي ، محمودهادرك رفتار سازه، )1382( ،، فولرمور -18
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1- Scully, Vincent, American Architecture and Urbanism , Praeger Publishers, New York, 1969.  
 
 

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  



 

  


